14
15

غفلت ـ 6
توضیحی دوباره درباره چیستی غفلت ـ فراموشي ياد خدا

1) فَإِذَا رَكِبُواْ فىِ الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلىَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ـ هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخلاص مى‏خوانند (و غير او را فراموش مى‏كنند) امّا هنگامى كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى‏شوند! (عنكبوت65)
2) وَ إِذَا مَسَّ الْانسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلىَ‏ ضُرٍّ مَّسَّهُ  كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَـ و هنگامى كه ضررى به انسان برسد، در حالى كه به پهلو خوابيده يا نشسته و يا ايستاده است، ما را مى‏خواند، ولى چون ضرر را از او برطرف ساختيم، چنان به راه خود مى‏رود كه گويى هرگز ما را براى گرفتارى كه به وى رسيده بود، نخوانده است! اين گونه براى اسرافكاران، عملكردشان زيبا جلوه مى‏كند. (يونس 12)
3) و باز در سوره يونس مي‌فرمايد:
وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فىِ ءَايَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ(21)
هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكمُ‏ْ فىِ الْبَّرِ وَ الْبَحْرِ حَتىَّ إِذَا كُنتُمْ فىِ الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُواْ بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كلُ‏ِّ مَكاَنٍ وَ ظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئنِ‏ْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ(22)

فَلَمَّا أَنجَئهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فىِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ‏ِ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلىَ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(23)

و هرگاه پس از رنجى كه به مردم رسيده، (طعم) رحمت و لطفى به آنان بچشانيم، (به جاى سپاس،) در آيات ما مكر و حيله مى‏كنند. بگو: تدبير الهى سريعتر و نافذتر است.21* 
او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مى‏دهد، تا آن گاه كه در كشتى باشيد و بادى موافق، كشتى‏ها را به جريان در آورد و بدين وسيله خوشحال شوند، ناگهان تندبادى آيد و موج از هر سو سراغشان آيد و گمان برند كه در محاصره‏ى بلا گرفتارند، (در اين هنگام) خداوند را با اخلاص عقيده مى‏خوانند (و مى‏گويند:) اگر ما را از اين خطر نجات دهى، قطعاً از شاكران خواهيم بود.22* 
پس چون خداوند نجات‌شان داد، در آن هنگام در زمين به ناحقّ سركشى مى‏كنند. اى مردم! همانا سركشى شما فقط به زيانِ خودتان است. كاميابى زندگى دنيا (چند روزى بيش نيست)، سپس بازگشت شما به سوى ماست كه شما را به عملكردتان آگاه خواهيم ساخت (و كيفر ستم‏هايتان را خواهيم داد).23
عوامل غفلت

در آيات و روايات به مسائلي به عنوان عوامل ايجاد غفلت اشاره شده است كه بعضي از آن‌ها زير مجموعه بعضي ديگر است. اما در اين‌جا ما فارغ از اين موضوع، آن‌چه از اين كلام‌هاي نوراني به دست آورده‌ايم به صورت فهرست‌وار نقل مي‌نماييم.
1) توجه به ظواهر دنيا

خداوند در آيات ابتدايي سوره روم بعد از اين‌كه وعده پيروزي روميان بر ايرانيان را مي‌دهد، مي‌فرمايد: 
وَعْدَ اللَّهِ  لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون‏

« اين وعده‏اى است كه خدا كرده و خداوند هرگز از وعده‏اش تخلّف نمى‏كند ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!»(روم/6)

سپس دليل اين ناداني و بي توجهي مردم را غفلت آنان بيان مي‌كند:

« يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ 

آن‌ها فقط ظاهرى از زندگى دنيا را مى‏دانند، و از آخرت (و پايان كار) غافلند! »(روم/7)
«با تكرار ضمير" هُمْ" به اين حقيقت اشاره مى‏كند كه علت اين غفلت و بي‌خبرى خود آن‌ها هستند، درست مثل اين‌كه كسى به ما بگويد: مرا از اين امر تو غافل كردى، و در جواب بگوييم: تو خودت غافل شدى، يعنى سبب غفلت خودت بودى.» ( تفسيرنمونه ج‏16 ص365)

« بينش يك انسان مؤمن و الهى با يك فرد مادى يا مشرك تفاوت بسيار دارد. اولى طبق عقيده توحيدى جهان را مخلوق خداوند حكيم و آگاهى مى‏داند كه تمام افعالش روى حساب و برنامه است. اين بينش توحيدى به او مى‏گويد: از كنار هيچ حادثه و هيچ موضوعى ساده نگذر زيرا ممكن است ساده‏ترين مسائل پيچيده‏ترين آن‌ها باشد. در حالى كه يك فرد مادى و بى‏ايمان دنيا را مجموعه‏اى از حوادث كور و كر و بى‌هدف مى‏شمرد، و جز به ظاهر آن نمى‏انديشد. اصلاً براى آن باطن و عمقى قائل نيست و اين اختلاف ديدها در تمام زندگى آن‌ها اثر مى‏گذارد: آن" ظاهربين" انفاق را سبب خسران و زيان مى‏شمرد، در حالى كه اين" موحد" تجارتى پر سود مى‏داند. آن يكى رباخوارى را مايه‌ي افزايش درآمد، و اين يكى مايه‌ي وبال و بدبختى و زيان. آن يكى جهاد را مايه دردسر و شهادت را به معنى نابودى و اين يكى جهاد را رمز سربلندى و شهادت را حيات جاويدان مى‏شمرد.» (نمونه ج‏16 ص367)



















































































